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درگذشت  رفسنجانی
 ضربه ای به میانه روها

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور اسبق ایران،  �
در ۸۲ ســالگی درگذشــت. وفــات او ضربه ای بزرگ 
بــه میانه روهــا و اصلاح طلبان بــود. اصلاح طلبانی 
که اکنون از بانفوذترین حامی خود در نظام سیاســی 
ایران محــروم شــده اند، از او تحت عنــوان «یکی از 
ستون های انقلاب اسلامی» یاد می کنند. سیاست های 
پراگماتیســتی او؛ آزادســازی اقتصادی، روابط بهتر با 
غرب و قدرت بخشــیدن به نهادهــای انتخاباتی برای 
بســیاری از ایرانیان جاذبه داشــت، امــا اصولگرایان 
و رادیکال هــا به او از بالا و منفی نــگاه می کردند. در 
ایران مدرن تعــداد اندکی همچــون او دارای قدرت 
و نفوذ هستند، اما رفســنجانی و خانواده اش از سال 
۲۰۰۹ ایزوله  بوده اند. علــت این امر مواضع آنها بعد 
از انتخابات ســال ۸۸ بود. رفسنجانی، رئیس شورای 
تشــخیص مصلحت نظام بود؛ نهــادی که برای حل 
اختلافات بین مجلس شــورای اســلامی و شــورای 
نگهبان تأســیس شــده اســت. او همچنیــن یکی از 
اعضای مجلس خبرگان بوده است؛ نهادی مخصوص 
روحانیــت که رهبر نظــام را انتخــاب و برمی گزیند؛ 
رهبــری که قدرتمندترین شــخصیت نظام اســلامی 
اســت. مرگ او قبل از انتخابات ریاست جمهوری ماه 
می،  ضربه ای به حســن روحانی اعتدالــی و میانه رو 
که خود را متفق رفســنجانی در انتخابات سال ۲۰۱۳ 
می دانســت و انتخابــات را به همین دلیل بــرده بود 
به حســاب می آید. با پیروزی در ایــن انتخابات، او به 
رویارویی طولانی ایران و غرب درباره برنامه هسته ای 
ایران خاتمــه داد. روحانی در توییــت خود می گوید: 
«روح مرد بزرگ انقلاب، سمبل و نماد صبر و مقاومت 
به بهشت پر کشیده است». عباس میلانی، مدیر برنامه 
مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد، گفته: «مرگ او 
نمی توانست در زمانی بدتر از این رخ دهد، مرگ او در 
زمانی رخ داده است که رئیس جمهور منتخب، دونالد 
ترامپ، خود را آماده ورود به کاخ ســفید می کند». با 
توجه به آنچه در ایالات متحده در حال رخ دادن است 
و احتمال و امکان داشــتن وقوع بی ثباتی در سیاست 
ایالات متحده، شــما به صدایی از عقل و پراگماتیسم 
نیاز دارید که در این میان بر اوضاع نفوذ داشته و مهم 
باشــد، او همین صدا بود. او افزود: «ازدست دادن این 
صدا احتمالا اوضاع را به آنجا می کشــاند که هرگونه 
تصادف از ســر بدشانسی یا سوءمحاسبه از سوی تیم 
ترامپ باعث پدیدآمدن پاســخی  رادیکال و به طرزی 
بالقوه مخرب تر از سوی دولت ایران شود». ترامپ در 
مدت مبارزات انتخاباتی برای رســیدن به کاخ سفید 
گفته بود که توافق هســته ای با ایران از ســوی ۵+۱ 
را پاره پاره خواهد کــرد؛ توافق نامه ای که بین ایران و 
قدرت های جهانی منعقد شده است. براساس توافق 
هســته ای، تهران موافقت کرده برنامه هسته ای اش 
را درعــوض لغو تحریم های اقتصــادی محدود کند. 
ترامپ توافق هســته ای با ایــران را «بدترین توافقی 
می داند که تاکنون در تاریخ آمریکا با یک کشــور دیگر 
امضا شده اســت». او همچنین گفته توافق هسته ای 
را پــاره نخواهد کرد، بلکه آن را چنان مورد بازرســی 
پلیســی قرار خواهــد داد که ایرانی ها هیچ شانســی 
برای تخطی از آن نخواهند داشــت. یک مقام وزارت 
امور خارجه ایالات متحده روز یکشــنبه از رفسنجانی 
به عنوان «یک شــخصیت طراز اول و مهم» در طول 
تاریخ جمهوری اســلامی ایران یاد کــرد. او گفته: «ما 
به خانــواده و عزیزانش تســلیت می گوییــم». پیکر 
هاشمی رفســنجانی به حســینیه جماران برده شده، 
حســینیه جمــاران اقامتــگاه بنیان گــذار جمهوری 
اسلامی، آیت االله روح االله خمینی، بوده است. بسیاری 
از سیاســت مداران و شــخصیت های مذهبی در آنجا 
گرد هــم آمدند تا آخرین احترامات خــود را به او ادا 
کننــد. جمعیتی از مــردم نیز بیرون بیمارســتانی در 
شمال تهران که رفسنجانی را اول به آنجا برده  بودند، 
گرد هم آمدند. از معاون اول وزیر بهداشــت، محمد 
آقاجانی، نقل قول شده اســت که او به صداوسیمای 
دولتی ایران گفته: «آیت االله هاشمی رفســنجانی پس 
از حمله قلبی به این بیمارستان برده شده و تلاش ها 
پس از یک ساعت برای زنده کردن و بازگرداندن علائم 
حیاتی او ناموفق بوده است». هاشمی اعتقاد داشت 
که اصلاحات به طولانی شدن حکمرانی اسلامی ایران 
کمــک می کند. آیت االله خامنه ای در پیام تســلیت به 
مناســبت مرگ آیت االله رفسنجانی  می گوید تفاوت در 
دیدگاه های سیاســی بین او و رفسنجانی هرگز باعث 
آســیب  دیدن دوســتی و رفاقت تقریبا ۶۰ساله آن دو 
نشــده اســت. آیت االله خامنه ای در بیانیــه ای گفته: 
«تلاش های خناســانی که تلاش می کنند تا از تفاوت 
دیدگاه های ما سوءاستفاده کنند هرگز اثری بر عواطف 
گرم او نسبت به بنده نداشــته است». مراسم تشییع 
و تدفین رفســنجانی روز سه شــنبه در تهــران برگزار 
شد. رفســنجانی از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷ رئیس جمهور 
ایران بود، قهرمان روابــط بهتر با دولت های عرب در 
خلیج فارس بود و به عنوان کســی که دارای روابط و 
پیوندهای خوب و مناســبی با مقامات ارشد سعودی 
بود شــناخته شــده اســت. از او به عنوان شخصیت 
کلیدی کــه می توانســت تنش های فزاینــده بین دو 
رقیب منطقه ای را در ســال های آتی حل وفصل کند 
یاد می شــد. وزیر خارجه بحرین، شیخ خالدبن احمد 
الخلیفه که کشــورش دارای روابط متشــنج با ایران 
است، در توییت خود به مناسبت مرگ رفسنجانی به 

خانواده او تسلیت گفته است. 
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نگاهي دوباره به معاهده هیرمند 

اشــرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در سمینار  �
بین المللــی دوروزه که از ســوی وزارت امور خارجه 
این کشــور بــرای بزرگداشــت شــخصیت و کارنامه 
محمدموســی شفیق، نخست وزیر اســبق این کشور، 
برگزار شــد، اظهار کرد: سرتاســر معاهده هیرمند به 
نفع افغانســتان است. وی از امضای معاهده هیرمند 
به عنوان یکی از اقدامات مؤثر محمدموســی شفیق، 
نخســت وزیر و وزیر خارجه پیشین افغانستان، یاد کرد 
و گفت اجرای این معاهــده می تواند به نفع صلح و 
ثبات افغانستان باشد. معاهده رودخانه هیرمند در ۲۲ 
اسفند سال ۱۳۵۱ خورشــیدی از سوی محمدموسی 
شــفیق نخســت وزیر افغانســتان، با عبــاس هویدا، 
نخســت وزیر وقت ایــران، به امضا رســید. رودخانه 
هیرمنــد کــه از کوه های هندوکش و بابا سرچشــمه 
می گیرد، از طریق استان نیمروز افغانستان به دریاچه 
هامون در کشورمان می ریزد. اشرف  غنی از امضای این 
معاهده به عنوان مهم ترین اقدام محمدموسی شفیق 
یاد کرده و با اشــاره به ماده پنجــم معاهده هیرمند، 
گفت: براســاس این ماده ایــران نمی تواند هیچ گونه 
ادعای بیشــتری بــرای برخــورداری از آب رودخانه 
هیرمند یا هلمند داشته باشد. به گفته رئیس جمهور 
غنی، حتی اگر مقدار بیشــتری آب در دلتای ســفلای 
هلمند هم وجود داشته باشد، ایران حق برخورداری 
از آن را برخلاف معاهده هیرمند ندارد. اشــرف  غنی 
در این ســمینار افزود: موسی شفیق در زمان امضای 
معاهده هیرمند با انتقادها و فشارهای زیادی مواجه 
بود؛ اما او برای اینکه همســایه ها باید منافع مشترک 
خود را درک کنند، این معاهده را امضا کرد. به گفته او 
این اقدام نخست وزیر وقت افغانستان برای جلوگیری 
از رقابت همسایه ها صورت گرفت. رئیس جمهور غنی 
با ستایش از این اقدام موسی شفیق، گفت: «حال کار 
ما اجرای این معاهده اســت؛ معاهده ای که سرتاسر 
بــه نفع مردم، دولت افغانســتان و بــه نفع صلح و 
ثبات اســت». صلاح الدین ربانی، وزیــر امور خارجه 
افغانســتان، نیز در این ســمینار از امضــای معاهده 
هیرمنــد به عنوان یکی از «بهترین» موافقت نامه های 
افغانســتان یاد کرده و گفت: موســی شفیق در زمان 
کارش به عنوان وزیر امور خارجه، برای اعتمادســازی 
و تنش زدایی در ســطح منطقه، به ویژه با دو کشــور 
همسایه ایران و پاکســتان، گام های مهمی برداشت. 
آقای ربانی گفت: «تلاش های هدفمند و هوشــیارانه 
او برای اعتمادســازی و تنش زدایی در سطح منطقه، 
به ویژه با دو کشور همسایه ایران و پاکستان، نشانه ای 
از خبرگی سیاســی او بود. او با مذاکره دشوار و موفق، 
معاهده آب هلمند را در بیســت و دوم اســفند ۱۳۵۱ 

خورشیدی با طرف ایرانی امضا کرد».
هرچند بعد از ســال ها که مقامات افغانســتانی 
تمایلــی به ســخن گفتن درباره حقابه کشــورمان در 
رودخانه هیرمند نداشــتند و همــواره از کنار آن عبور 
می کردنــد، می توان اظهارات اشــرف غنی درباره این 
معاهده را به فال نیک گرفت؛ اما باید به برخی نکات 
درباره نحوه عملکرد همســایه شــرقی در اجرای این 

معاهده و انتظارات کشورمان از این مهم اشاره کرد.
در ماده ســوم این معاهده با اشاره به سهم کلی 
آب ایران از هیرمند، جدولی ۱۲ماهه تنظیم شده است 
که دولت افغانســتان باید آب را براساس این جدول 
تحویــل ایران بدهد. منطق تنظیــم این جدول، میزان 
نیاز طرف ایرانی در ماه های مختلف به آب برای تأمین 
نیاز بخش کشــاورزی بوده اســت. دولت افغانستان 
از زمان امضای ایــن قرارداد تاکنــون، آب را هیچ گاه 
مطابق این جدول تحویل نداده است؛ در نتیجه طرف 
ایرانــی مجبور به احداث ذخیــره گاه برای نگاهداری 
آب در ماه های ســیلابی اسفند، فروردین و اردیبهشت 
و اســتفاده از آن برای ســایر ماه های سال شده است 
کــه بخش زیــادی از این آب به علت گرمای شــدید، 
تبخیر می شــود. همچنین در ماده پنجم این معاهده، 
ابتدا این گونه آمده اســت: «افغانستان موافقت دارد 
اقدامــی نکند که ایران را از حقابــه آن از رود هیرمند 
که مطابق احکام مندرج در مواد دوم و سوم و چهارم 
این معاهده تثبیت و محدود شــده است، بعضا یا کلا 
محروم سازد». ســپس به این موضوع اشاره دارد که 
ایران بر مازاد آب حقی ندارد؛ حتی اگر دلتای سفلای 
هیرمند موجود باشــد. دولت افغانستان فقط در پنج 
ســال اخیر با ســاخت و بهره برداری از ســر بند نهر 
لشــگری و بند کمال خان و به تازگــی نیز با کلیدزدن 
موضوع افزایش ارتفاع ســد کجکی، عملا این بند از 
معاهده را به صورت صریح و آشکار نقض کرده است. 
درضمن در معاهده هیرمند هیچ اشــاره ای به حقابه 
محیط زیست هامون نشده اســت. دولت افغانستان 
با ســاخت تأسیسات در بالادســت و کنترل و انحراف 
آب بــه گودزره، عملا هامون  را خشــک کرده اســت. 
درهرصورت، هرگاه طرف ایرانی سخن از اجرای کامل 
معاهده هیرمند می گوید، اشاره اش به سه مورد فوق 
است و نه دریافت ۸۲۰ میلیون مترمکعب به  صورت 

سیلاب های مخرب و همراه با رسوبات زیاد.
اینکه رئیس جمهور افغانستان انعقاد قرارداد 
هیرمند را در ســال ۱۳۵۱ مثبت ارزیابی کرده و از 
موسی شفیق تجلیل کرده اند، در جای خود نکته 
مثبتی است که بعد از سال ها که به نیکی یادکردن 
از نخست وزیر فقید افغانستان جرم تلقی می شد، 
بالاخــره این خط قرمز برداشــته شــده اســت و 
امیدواریم با همین نگاه مثبت و ســازنده، ایشــان 
نیز در دوره ریاســت جمهوری خود زمینه را برای 
انعقاد قرارداد رژیم حقوقی هریرود فراهم کنند تا 

در آینده از ایشان نیز به نیکی یاد شود.

 آقــای ترامــپ در زمــان تبلیغــات انتخابات  �
ریاســت جمهوری آمریــکا به دفعات بحــث لزوم 
بازنگــری در برجام را مطرح کرده بــود. با آغاز دوره 
ریاست جمهوری او، اجرای این سیاست تا چه اندازه 

امکان پذیر است؟ 
قطعا عملکرد ترامپ به عنوان «کاندیدای انتخابات» 
با ترامپ به عنــوان «رئیس جمهور برگزیــده» و ترامپ 
«رئیس جمهــور» متفاوت اســت. در وهله نخســت ما 
باید میان این ســه فرد و موقعیت هایی کــه در آن قرار 
داشته و دارند، تفکیک جدی قائل شویم. اظهارنظرها و 
احتمالا انتقادهایی که تا به امروز راجع به ایران شــنیده 
شــده از سوی ترامپ کاندیدا و بعد ترامپ منتخب بوده 
اســت؛ ما هنوز در رابطه با ایران موضع گیری رسمی از 
ســوی ترامپ رئیس جمهور مشــاهده نکرده ایم. شاید 
بتــوان موضع گیری های ترامپ کاندیدا را هم ناشــی از 
فقر اطلاعات او درباره ایران دانســت؛ این فرد یا هر فرد 
جمهوری خواه دیگری تا زمان ورود به کاخ سفید قطعا 
موضع گیری های مشابهی داشــته اند. به عبارت دیگر به 
جهــت آنکه ترامپ به همه اطلاعات طبقه بندی شــده 
دسترسی نداشت، نمی توانست ارزیابی و تحلیل درستی 
درباره ایران داشــته باشد. بعد هم باید توجه داشت که 
دنیای سیاســت، دنیای پیش بینی است و نه پیشگویی و 
با عنایت به ســناریوهای «امکانــی» و نه «احتمالی» در 
سیاست، هر کنشــی، واکنشــی را به دنبال دارد. به این 
موضوع توجه کنید که دیدگاه های امکانی گذشــته نگر 

نیستند، بلکه نگاهی به آینده دارند. 
 یعنی با ارائــه داده های جدید به ترامپ از ایران،  �

در ســطح تحلیل ها و اظهارنظرهای او هم تغییراتی 
ایجاد می شود؟ 

بلــه همین طــور اســت. از ایــن پــس اظهــارات 
رئیس جمهــور جدید آمریکا براســاس داده هایی که در 
اختیار او قرار می گیرد، بیان می شــود. بعد هم نباید فکر 
کنیم که یک سیاســت مدار، اختیار تام برای ارائه هر نوع 
اظهارنظــری دارد و دیگــران در مقابل او فعال مایشــاء 
هســتند. با عنایت به همان ســناریوی امکانی که به آن 
اشاره کردیم، برای کنش های احتمالی حتما واکنش هایی 
نیز وجود دارد، بنابراین اگــر من به عنوان رئیس جمهور 
آمریکا کنش A را انجام دهم، رئیس جمهور یا رئیس یک 
نظام سیاسی دیگر نیز کنش B را از خود بروز خواهد داد. 

 اما حتی کلیدی ترین اعضای کابینه رئیس جمهور  �
جدید آمریکا نیز از همین حالا بر طبل مخالفت با مفاد 

برجام می کوبند و بر بازنگری در آن تأکید دارند.
باید توجه داشــته باشــید که از این پس هر گزارشی 
که در اختیــار ترامپ یا اعضای کابینــه او قرار می گیرد، 
با واکنش های ایران و ســایر اعضای ۵+۱ همراه خواهد 
بود. این واکنش ها فارغ از این ماجراست که مثلا مشاور 
امنیــت ملی کاخ ســفید یا وزیــر دفاع یا وزیــر خارجه 
دولت ترامپ چه کسی اســت و به کدام جناح سیاسی 
تعلق خاطر دارد. زیرسؤال بردن و نقض برجام موضوعی 
است که مورد پذیرش ایران و اکثریت ۵+۱ نیست. همین 
خصومت هایی که شــما به آنها اشــاره می کنید، درباره 
ایران کم وبیش میان اعضای کابینه آقای اوباما نیز وجود 
داشت، چراکه روابط ایران و آمریکا برپایه های تخاصم بنا 

شده است و وضعیت عادی ندارد. 
 اما شــاید دشــمنی اعضای کابینه رئیس جمهور  �

پیشین آمریکا تا به این اندازه نبود.
شاید این طور باشــد، اما براساس چارچوب سیاست 
خارجی ایالات متحده که به اعتقاد بنده ســاختارمحور 
است تا کارگزارمحور، کارگزارها نمی توانند تأثیر چندانی 
بر بازی بزرگ داشته باشند. بازی بزرگ، بازی ای است که 
میان ایران و آمریکا جریــان دارد و بر پایه «تخاصم های 
دوجانبه» بنا شده است. بعد هم باید دقت داشته باشید 
که از حالا نمی توان نسبت به واکنش های وزیر خارجه ای 
که ســابقه ای در این حوزه ندارد، پیش داوری و قضاوت 
کرد. هرچند که چینش دیگر اعضــای کابینه ترامپ در 
وزارت دفاع و جایگاه مشاور امنیت ملی این کشور نشان 
می دهد که شــاید در این دوره نیز ماننــد برخی از ادوار 
گذشــته سیاست های دستگاه سیاســت خارجی آمریکا 
از جانــب پنتاگون هدایت و راهبری شــود. این در حالی 
اســت که در دوره ریاست جمهوری آقای اوباما و به ویژه 
وزارت خارجــه آقای کری، وزارت خارجه آمریکا بیشــتر 

پیرو سیاست های شخص رئیس جمهور بود. 
 بنابراین امکان برنامه ریزی برای تخاصم جدید از  �

جانب اعضای کابینه ترامپ دور از انتظار نیست.
این طور نیست. معتقدم آقای ترامپ تمایلی ندارد تا 
آمریکا را وارد جنگ جدیدی کند، چراکه این ماشین جنگ 

هیچ سود و منفعتی برای او ندارد. 
 نزدیکی ترامپ به پوتین و ستایش او نیز شاید در  �

عدم ورود آمریکا به وضعیت جنگی جدید تأثیرگذار 
باشد.

براســاس «الگوی مرشــایمر» زمــان «هژمونی های 
جهانی» گذشته است؛ سیاست خارجی آمریکا باید علیه 
«هژمونی های منطقه ای» قد علم کند. براساس این الگو، 
در شــرایطی که هیچ قدرتی نمی تواند حریف آمریکا در 
محدوده جغرافیای اطرافش شــود، اما این کشور برای 
حفظ و توسعه قدرت خود باید در برابر قدرت نمایی های 
هژمون هــای منطقه ای موجود ایســتادگی کرده و آن را 
مهار کند. در حال حاضــر مهم ترین هژمونی منطقه ای 
چین است و به اعتقاد بنده، دلیل نزدیک شدن ترامپ به 

روسیه نیز برای مهار همین هژمونی است. 
 اما ممکن است در این نزدیکی ایران متحمل ضرر  �

شــود. یعنی روس ها برای به دست آوردن امتیازات 
بیشتر ایران را تنها بگذارند.

 ایران نایب هژمون هیچ کشــوری در منطقه نیست 

نه روســیه و نه هیچ کشــور دیگری. ایران بازیگر فعال 
منطقه ای اســت و به صورت مبتکرانــه البته در تعامل 
با روســیه به ویژه در سوریه فعالیت می کند. حتی اگر در 
بدبینانه ترین حالت بپذیریم روســیه می خواهد با مهره 
ایــران بازی کند، در صورتی که روســیه بخواهد مجری 
سیاست های آمریکا در منطقه باشد، چرخش آن نسبت 
بــه ایران چه خواهد بود؟ از ادامه فعالیت نیروگاه اتمی 
بوشــهر خودداری کند؟ دست از جنگ در سوریه بردارد 
و اجازه نفوذ بیشــتر آمریکا در منطقــه را بدهد؟ در آن 

صورت با چه قدرتی در منطقه ائتلاف خواهد کرد؟ 
 شاید عربستان. �

ایران تنها قــدرت منطقه ای ممکن بــرای ائتلاف با 
روسیه است.

 به هرحال، در بازی قدرت امکان ائتلاف روسیه و  �
عربستان دور از انتظار نیست.

چطور ممکن است. روسیه و عربستان تعارض منافع 
دارند. این دو کشــور در همه حوزه ها در ســوریه، یمن و 
عراق حتی در موضوع مهمــی مانند فروش نفت و گاز 

منافع متعارض جدی دارند. 
 اما شــاید این تعارض منافع از نزدیکی با ایران  �

باشد و روس ها به خودی خود مشکلی با سعودی ها 
نداشته باشند.

در ایــن صــورت روس ها باید در مرحله نخســت با 
کناره گیری اسد از قدرت موافقت کنند. بعد هم به تعادل 
شیعه و ســنی در عراق به نفع اهل ســنت تن دردهند 
و درنهایت طرح آمریکایی ها را در ســوریه بپذیرند تا در 
سوریه تعادلی سه جانبه برقرار شود که در آن علوی ها، 

سنی ها و کردها هرکدام یکی از 
اقطاب این مثلث بوده و یکدیگر 

را مهار کنند. 
کشــور  � یــک   روســیه 

از  جدا  و  است  فرامنطقه ای 
عدم موافقت بــا کناره گیری 
اسد، تعادل شیعه و سنی چه 

منفعتی برای مسکو دارد؟ 
تعادل  ایــن  به هم خــوردن 
دقیقــا در جهت منافــع آمریکا 
اســت و بازی قــدرت را به نفع 

واشنگتن پیش خواهد برد.
 در کشــاکش بازی جدید  �

قدرت میان روسیه و آمریکا، 
کشــورهای اروپایی چه نقشــی دارند. یــا در همین 
موضوع برجام که همه قدرت های جهانی در دستیابی 

به آن تلاش کردند.
 ISA اروپایی هــا از همــان زمان اعمــال تحریم های
در ســال ۱۹۹۷، آمریکا را تهدید کردند در صورت تحت 
فشار قراردادن شــرکت های اروپایی از سوی واشنگتن با 
آن مقابله خواهند کرد. اما همین کشــورها با تلاش های 
چهارســاله اوباما بــا تحریم های جامع ایــران موافقت 
کردند، چراکه آمریکا در دوران ریاســت جمهوری اوباما 
توانســت ائتلافی را علیه ایران در جهان به وجود آورد. 
از آن پــس هم تحریم هــای ایران را به بــازی «انتخاب 
عقلانی» کشــاند و اعلام کــرد بانک ها و شــرکت های 
خارجی می توانند در ایران حضور داشته باشند اما هزینه 
کارکردن با تهران را نیز بپردازند و این هزینه ها آن قدر بالا 
برد که هیچ کشــوری در برقراری معادل هزینه – فایده 
کارکردن در ایران در مقایســه با خــروج از ایران برایش 

محلی از اعراب نداشته باشد. 
 با این اوصاف، اروپایی ها نمی خواهند وارد بازار  �

ایران شوند؟
حضــور آنها بعــد از برجــام در بازار ایــران در حال 

افزایش است. 
 نــه در این حد و انــدازه. در یک اشــل و اندازه  �

بزرگ تر.

ببینید معلوم نیســت این انتظار از سوی دولتمردان 
در جامعــه شــکل گرفته یــا مردم به طــور خودجوش 
فکرشــان این شده که با برجام همه مشکلات موجود از 
ســر راه توسعه ملی ایران برداشــته خواهد شد. یکی از 
عمده ترین مشکلات ما با کشورهای اروپایی، مشکل عدم 
شــفافیت فعالیت های اقتصادی خودمان است. همین 
موضوع TFTA بحثی جدی اســت که در پیوستن ایران 
به دنیای تجارت آزاد مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. ایران 
پذیرفته تا آن را اجرا کند اما لازمه این کار شــفافیت های 
مالی اســت که مــا در تمام این ســال ها توجهی به آن 
نداشــته ایم. همین حالا همه نمادهای بانکی در بورس 
کشور بســته اســت. فکر می کنید چرا؟ برای اینکه باید 
همــه صورت های مالی ایــن بانک ها استاندارد ســازی 
شود. استاندارد سازی صورت های مالی ضرر و زیان های 
وحشــتناکی را در بانک های کشور نشان می دهد. کار به 
جایی رســیده که شــورای عالی بورس از رئیس جمهور 
خواســته اســت تا دراین باره تصمیم گیری کند، چراکه 
از یک ســو بانک مرکزی برای اصــلاح صورت های مالی 
بانک های کشــور (براســاس قوانین بین المللی) اعمال 
فشار می کند و از سوی دیگر، در صورت این شفاف سازی 
قیمت ســهام همه بانک های ایران به صورت غیرقابل 

قبولی سقوط خواهد کرد. 
 علاوه بر موارد فوق، ما اعتراضاتی هم نسبت به  �

تمدید اجرای قانون داماتو داشــته و آن را برخلاف 
مفاد برجام تلقی کرده ایم.

 تمدید این قانون به وضوح نقض برجام اســت و 
خوشــبختانه در این توافق به امــور ناقضین آن هم 
اشاره شــده است. کمیسیونی 
نیــز بــرای ایــن امــر در نظر 
گرفته شده اســت که به امور 
مــورد نظر رســیدگی می کند؛ 
البته بــا عنایت بــه دیدگاه ها 
مقامــات  اظهارنظرهــای  و 
کشــورهای مختلــف به نظر 
ایــن  از  هیچ یــک  نمی رســد 
برهم زدن  دنبال  به  کشــورها 
برجام باشــند و حتــی گمان 
نمی کنم که آقــای ترامپ نیز 
بتواند آن  واقعــا بخواهــد و 
را انجــام دهــد؛ برجــام یک 
قــرارداد دوجانبه نیســت که 
رئیس جمهور آمریکا خواهان زیرسؤال بردن آن شود. 

 به هرحال آمریکا می تواند به صورت یک جانبه از  �
اجرای آن خودداری کند.

این امکان وجود دارد؛ به هرحال هیچ توافق جهانی 
ازلی و ابدی نیســت؛ اما ابتدا باید به ارزیابی میزان سود 
و زیان آمریکا از اجرانکردن برجام بپردازیم و بعد امکان 
تحقق آن را مطرح کنیم. شــاید بهتر باشد به این سؤال 
این گونه پاســخ دهم که اگر ترامــپ بخواهد تلاش های 
چندین و چندساله اوباما در ایجاد یک ائتلاف جهانی برای 
محدودکردن ایران و در ادامه توافق جامع هسته ای را زیر 
ســؤال برد آیا واقعا می تواند یک بار دیگر همان کشورها 
را برای تمدید تحریم های ایران با خود همراه کند. همین 
حــالا به وضعیــت انگلیس پس از «برگزیــت» بنگرید. 
نخست وزیر این کشــور خودش برای یافتن مشتری های 
جدید تجهیزات نظامی خودش به کشــورهای متعددی 
اتفاقا در همین خاورمیانه سفر داشته است. حال در این 
اوضاع بد اقتصادی چگونه باید شــرکتی چون BP را از 

مزایای حضور و سرمایه گذاری در ایران بازدارند؟ 
  در صورت احتمال بازنگری ترامپ بر مفاد برجام  �

این اقدام در کدام قسمت ها انجام خواهد گرفت؟ 
به نظــرم در برجام بازبینی صــورت نخواهد گرفت 
بلکه فشار بر اجرای سخت گیرانه مفاد آن افزون خواهد 
شــد تا اتفاقا ایران را به جایی برسانند که برجام را نقض 

کند و بعد همه جا جار بزنند که این ایران اســت که قابل 
اعتماد نیست. 

 دراین میان ما شــاهد پارادوکس رفتاری ترامپ  �
نیز هســتیم؛ با وجود انتقادات مختلف رئیس جمهور 
جدید آمریکا به توافق جامع هسته ای ایران، ما شاهد 
امضای توافق انتقال هواپیماهای بویینگ به ایران و 

عدم اظهارنظر جدی او دراین زمینه بودیم. 
این قرارداد زمانی به امضا رسید که ترامپ رسما وارد 
کاخ سفید نشده بود؛ بنابراین نمی توان چندان به واکنش 
او اســتناد کرد. بعد هم شــرکت هواپیماسازی بویینگ 
بارها اعلام کرده اســت کــه از تصمیمات ترامپ پس از 
حضور در کاخ ســفید پیروی می کند؛ بنابراین استناد به 
واکنش نداشتن ترامپ نمی تواند دلیلی بر موافقت او با 
این قرارداد باشد. معتقدم ما در وهله نخست باید منتظر 
مواضع و واکنش های وزیر خارجه جدید آمریکا باشــیم 
و بعــد نتیجه گیری کنیم؛ او فردی از بازار نفت اســت و 

معمولا این افراد، افراد معامله گری هستند. 
 بنابراین امکان معامله با ایران نیز دور از دسترس  �

نیست... .
درصورتی کــه بپذیریــم سیاســت خارجــی آمریکا 
کارگزار محور است. این در حالی است که من همچنان 
معتقدم سیاســت خارجی آمریکا ســاختارمحور است 
نــه کارگزارمحور؛ اما درهرصــورت انتخاب وزیر خارجه 
نفتی این پیام را به جهان مخابره می کند که ما به دنبال 
توسعه هســتیم و از ادامه منازعه و خصومت در جهان 
حمایت نمی کنیم؛ البته انتخــاب فردی خارج از حیطه 
دستگاه سیاست خارجی آمریکا این موضوع را نیز متبادر 
خواهد کرد که به دلیل اشراف نداشــتن مقامات وزارت 
خارجه آمریــکا، ازاین پس تصمیمــات آنها تحت نفوذ 

پنتاگون اتخاذ خواهد شد. 
 تأکید بر لزوم اتمام جنگ ســوریه از سوی ترامپ  �

شــاید دلیل دیگری بر توجه دولــت جدید آمریکا بر 
موضوعاتی حول محور توسعه باشد.

ســوریه عرصه منافع متعارض اســت و تــا زمانی 
کــه منافع متعارض در ســوریه به یک ســازوکار جدی 
متعادل نرســند جنگ در ســوریه ادامه دارد. شــاید در 
دوره ریاســت جمهوری ترامپ، آمریکا براساس الگوی 
«مرشــایمر» اولویــت و تمرکز خود را بر هژمون نشــدن 
چین قرار دهد و انتخاب یک وزیرخارجه اقتصادمحور به 

معنای مهار اقتصادی چین است. 
ایران و آمریکا  �  دراین میان، وضعیت مناســبات 

چگونه خواهد بود.
همان طور که گفتم بازی بزرگ، بازی بزرگ اســت و 
تغییر نخواهد کرد. این بازی، بازی خصمانه ای است که 
در ۳۸ سال گذشــته برقرار بوده است؛ البته همین حالا 
هم شــرکت های بزرگ آمریکایی با عنوان شــرکت های 
چندملیتی در ایران فعال هستند و به عبارتی آمریکایی ها 
از بازار ایران نگذشته و نخواهند گذشت؛ اما این امر نیز به 
معنای ارتقا و قوت گرفتن روابط نخواهد بود. حضور یک 
چهره نفتی در وزارت خارجه جدید آمریکا نشان می دهد 
آنها بیشتر به مهار اقتصادی فکر می کنند به همین دلیل 
هم سیاســت وزارت خارجه ایــران باید ازاین پس مبتنی 
بر اقتصاد بین الملل باشــد. اتکا به اقتصاد بین الملل به 
این معناست که تمامی وزارتخانه ها و ارگان های مرتبط 
بــا مباحث اقتصادی باید دســتگاه دیپلماســی موفقی 
داشــته باشند. آقای ترامپ در نخســتین اظهارنظرهای 
خود به شــرکت های آمریکایی خارج از خاک این کشور 
وعده داد که در صورت بازگشت کارخانه هایشان و دفاتر 
اصلی شان به خاک آمریکا از آنها مالیاتی دریافت نکند. 
این نخســتین گام در جنگ سرد اقتصادی رئیس جمهور 
جدید آمریکا با کشــورهای دیگر به ویژه چین است. این 
اقدام در جهت تمرکــز دارایی ها در خاک ایالات متحده 
اســت که منجر به افزایش قدرت چانه زنی این کشور در 
معادلات جهانی خواهد شــد. افزایــش دلار ایندکس با 
پیروزی ترامپ نتیجه چنین ارزیابی هایي از آینده سیاست 

اقتصادی ترامپ در آینده است. 
  دراین صورت شرکت های خارجی فعال در آمریکا  �

هم به صورت عکس، عمل می کنند.
 این امکان وجود دارد؛ امــا درهر صورت آمریکا یک 
بازار مصرف کم نظیر است و هیچ کشوری حاضر نیست 

آن را از دست دهد. 
فراوانی  � چینی درآمدزایی  شرکت های   به هرحال 

برای آمریکا ایجاد کرده اند و ممکن است در صورت 
خروج شــرکت های آمریکایی از چیــن، آنها هم به 

صورت عکس عمل کنند.
با توجه به وضعیت فعلی اروپا، شــرکت های چینی 
نمی توانند به کشور دیگری برای فعالیت های اقتصادی 
خود بیندیشــند. آمریکا به تنهایــی ۴۳ درصد از اقتصاد 
جهان را در دســت دارد. این در حالی اســت که رشــد 
اقتصــادی ۱۵درصدی چیــن هم اکنون بــه پنج درصد 
کاهش پیدا کرده اســت و با خروج شرکت های چینی از 
آمریکا این رقم بــه دو درصد تنزل خواهد یافت. آمریکا 
در چین بــازار فروش چشــم گیری نــدارد اما وضعیت 
چین کاملا برعکس اســت. آمریکایی ها به دلیل نیروی 
کار ارزان چیــن، کارخانه هایــی در این کشــور دارند که 
ممکن اســت با وعده دریافت نکردن مالیات به کشــور 
خــود بازگردند. در ایــن صورت ترامپ عــلاوه بر اینکه 
ضربه محکمی به هژمونی چیــن وارد کرده، به یکی از 
شــعارهای انتخاباتی اش مبنی بر ایجاد اشــتغال برای 
شــهروندان آمریکایی هم جامه عمل پوشانده است. در 
دوره ترامپ جنگ سرد جدید نه با تکیه بر «سخت افزار» 
و نــه «نرم افزار» بلکه مبتنی بر «فکرافزار» خواهد بود و 
این روند که در دوره اوباما به درســتی آغاز شد در دولت 

ترامپ توسعه فزون تری خواهد یافت. 

مرتضى جوادى . کارشناس مسائل منطقه

ترجمه: شهرام زرندار

نـکتـه

امید ملکی: آقای ترامپ تمایلی 
ندارد تا آمریکا را وارد جنگ 

جدیدی کند، چراکه این ماشین 
جنگ هیچ سود و منفعتی 

برای او ندارد

تحلیل «امید ملکی» از سیاست دولت ترامپ درباره توافق هسته ای
می خواهند ایران را به جایی برسانند که برجام را نقض کند 

روسیه چاره ای جز  همکاری با  ایران ندارد

سیده آمنه موسوى

معتقد اســت که اظهارات و دیدگاه های ارائه شــده از ســوی ترامپ درخصوص ایران تماما ناشی از فقر 
اطلاعات و نبود داده بوده است و ما باید میان «ترامپ کاندیدا» و «ترامپ برگزیده» با «ترامپ رئیس جمهور» 
تفکیک جدی قائل شــویم. امید ملکی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مســائل بین الملل که پژوهش های بسیار 
زیادی در رابطه با پروســه تحریم های ایران از سوی ایالات متحده انجام داده است، در ادامه تأکید می کند 
که در دوره رئیس جمهور جدید آمریکا نیز بازی بزرگ تهران و واشنگتن که بر پایه «تخاصم های دوجانبه» بنا 
شــده است، همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. او با رد امکان بازبینی یا توقف اجرای برجام در دوره 
ریاســت جمهوری ترامپ بر این باور اســت که در این دوره بازبینی در برجام صورت نخواهد گرفت، بلکه 
فشار بر اجرای سخت گیرانه مفاد آن افزون خواهد شد تا ایران را به جایی برسانند که برجام را نقض کند و 

بعد همه جا جار بزنند که این ایران است که قابل اعتماد نیست. 
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